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فروغ یزدان: شخصیت سیاه حرف و نقدش را به مسائل مختلف 
در قالب طنز بیان می کند.

جواد انصافی : اینها زبان شکسته و رقص شکسته بلدند. جلوتر 
دستیارش نسیم عیار است که آتش افروز نامیده می شود و جزو پیام 
آوران نوروز است. همه نوروزخوان ها یک خورجین دو طرفه دارند و 
مردم داخلش خوراکی می ریختند و بچه ها هم از این خوراکی بهره 

می برند.
یزدان: در نمایش نوروزخوان هــای بهاری به همراه جواد به این 
مسئله در اجراهایی در قالب قصه های عمو نوروز و ننه سرما پرداختیم 

و من نقش ننه سرما را بازی کردم. 
جواد انصافی : این هم شکلی و همســان بودن حاجی فیروز و 
سیاه نمایش های تخت حوضی سبب این شــد که خیلی ها این دو 
شخصیت را یکســان ببینند. در حالی که فقط صورت سیاه داشتن 
نقاط مشترکشان است و نمی شود سبقه سیاه نمایش تخت حوضی را 
به حاجی فیروز گره زد. آنچه که در دسترس داریم و از زمان قاجاریه 
وجود دارد و شــکلش ربط دارد به غلام هایی که از زنگبار وارد ایران 
شدند و داخل اندرونی شاه هم راه پیدا کردند. چون زبان فارسی بلد 
نبودند درست صحبت نمی کردند و به قول معروف چپه حرف می زدند 
و به خاطر اشتباهاتی که انجام می دادند فیگورهای دفاعی داشتند. 
جمع کردن بدن، چشم درشت کردن سیاه تخت حوضی منبعث از 

رفتارهای این غلامان بوده است.
آیا رقص سیاه هم بر این اساس شکل گرفته است؟

امیرحسین: درباره رقص کاکاریه نظرات زیادی وجود دارد.
جواد انصافی: از روی کلاه های حاجی فیروزها می توان فهمید که  
اینها متفکر بودند. کسانیکه در دوران ساسانیان خواص و کنار شاهان 
بوده اند کلاه های بلند دارند و نشــان می دهد رتبه زیادی داشتند و 
آدم های فرزانه ای بودند. در نمایش های سیاه بازی کلاه سیاه ها تخت 

است و نشان می دهند عامی هستند.

یزدان: اتفاقا پایان نامه کارشناسی ارشدم همین کلاه و لباس های 
سیاه است به نظرم نکات مهمی هســتند. رنگ غالب لباس ها قرمز 
و مشکی اســت که دارای فلسفه اســت و از پارچه های گلدار برای 
لباس شان استفاده می شــده اســت و لباس گرم و شادی داشتند. 
اصل این بحث دو شــخصیت نوروز و پیروز بوده که بعدا شده عمو 
نوروز و خواجه پیروز و چون عربها »پ« نداشتند شده خواجه فیروز 
و محاوره ایش حاجی فیروز شده است. این را هم بگویم که در تمام 

نمایش های همسر و پسرانم لباس ها را من می دوزم.
از چه پارچه ای استفاده می کنید؟

یزدان: از ســاتن اســتفاده می کنم و تمام لباس های سیاه یقه 
سرداری اســت و  حاجی فیروزها طرفدار مردم بودند. سندی پیدا 
کرده ام که شخصیتی به نام خجســته در زمان ساسانیان بود و تنها 
کسی بوده که بدون اجازه می توانســت همه جا برود و زمان تحویل 

سال را او به پادشاه خبر می داد تا از پادشاه صله بگیرد.
دو دهه قبل در نمایش سلطان مار به کارگردانی گلاب آدینه 
فقیه سلطانی به عنوان اولین زن بازیگر، نقش سیاه را بازی 

کرد. آیا شما هم تا به حال نقش سیاه را بازی کرده اید؟
یزدان: علاقه ای ندارم و البته به ســایر نقش ها مثل ننه سرما و 
ایفای آن علاقه دارم و بازی هم کرده ام. برایم جالب است که مخاطب 
و بچه ها این شخصیت را باور می کنند. زمان هایی که اجرا می رویم 
کودکان بعد از اجرا می آیند و به من دست می زنند و خیال می کنند 

که بدنم سرد است.
امسال هم شبنم مقدمی در فیلم نوروز سهیل موفق، نقش 
ننه سرما را بازی کرده که در جدول اکران نوروزی سینماها 

قرار دارد؟
امیرحسین انصافی: سالها قبل هم انیمشنی با نام »مبارک« 
ساخته شد و امسال هم فیلم »نوروز« و فکر می کنم مسئولین هنری 
تلاش کرده اند شرایطی به وجود بیاورند تا کودکان عمو نوروز را بیشتر 

از بابانوئول بشناسند.
کار نوروزی ما هم در کانون بر اساس این سفارش انجام شد. معتقد 
هستم باید روی این زمینه کار فرهنگی بیشتری انجام بدهیم و با یکی 
دو نمایش و فیلم کار جلو نمی رود و فرهنگ سازی صورت نمی گیرد. 
در سال های دورتر و در دهه شصت نشان دادن و پرداختن به نمادهای 
نوروز و حاجی فیروز جزو خط قرمزها بود. باید با کار زیاد عمو نوروز را 

به عنوان یک سنبل قهرمان ملی به بچه ها معرفی کنیم.
ریشــه علاقه مردم به نمایش های سنتی و تخت حوضی 

چیست؟
جواد انصافی: نمایش های سنتی برگرفته از فرهنگ، آئین و بوم 
مردم ایران است و مردم به این نمایش ها علاقه دارند. زیرا درد و دل و 
حرف  مردم در قالب شخصیت های نمایش مطرح می شود. نکته مهم 
ساده گویی در نمایش های سنتی است که از قلنبه و استعاره گویی 
و در لفافه حرف زدن پرهیز می شــود. خیلی ساده و رک شخصیت 
سیاه در نمایش می گوید بنزین را دارند گران می کنند و حرف های 
روز و انتقادی را می شــود در این قالب درست بیان کرد. مردم هم از 
این ساده گویی خوش شان می آید و معتقدم حرف های عمیق و مهم 
را هم می شود با زبانی ساده مطرح کرد تا برای مخاطب قابل درک و 
فهم باشد. در مقطعی که در دهه شصت هجمه علیه سیاه بازی شروع 
شد من تلاش کردم حتی با اجرا در پارکها این سنت را حفظ کنم و 
در باغ فردوس هم سیاه بازی تدریس می کردم. تلاش کردم با تلفیق 
سیاه بازی با اتفاقات روز آن زمان مثل جنگ و بمب گذاری ها، ارزش 

این هنر را نشان بدهم و اینها هنوز در آرشیو تلویزیون موجود است.

اوستا و عبدلی هم از دل این برنامه ها بیرون آمد؟
جواد انصافی: دیدیم که سیاه بازی دچار سوتفاهم شد. رسیدیم 
به این قالب که در عبدلی و اوستا چهره عبدلی را سیاه نکنیم و او را 
با همان خصلت های سیاه نشان بدهیم. برنامه ای که بسیار موفق و 

جریان ساز شد.
شما سوای احیا و توجه به هنر سیاه بازی و تخت حوضی در 
زمینه  احیای نمایش های فراموش شده مثل کسبی خوانی 

هم کارهای زیادی انجام داده اید؟
جواد انصافی: بله، در نمایش »جوحی و کدخدا« به این مسئله 
پرداختم و در نمایش ده کســبی خوانی داریم. شعرهایی را در روند 
پژوهش های نوشــتن متن  پیدا کردم که روی آن هــا کار کرده و 
تکمیل شان کردم. در کسبی خوانی شخصیتی مانند سیاهِ نمایش های 
سیاه  بازی وجود داشته است که قصه را پیش می برد و در نمایش از 
ضربی خوانی و کسبی خوانی که اشعارش در بازارها مورد استفاده قرار 
می گرفت استفاده کرده ام و امیدوارم این کسبی خوانی ها به نسل های 

بعدی هم منتقل شود. 
آیا همچنان در حوزه سیاه بازی تحقیق و پژوهش انجام 

می دهید؟
یزدان: بلــه، به همراه جواد به کشــورهای آســیای میانه مثل 
تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، هند و غیره بارها رفته ایم و در باره 

سنت های نوروزی برنامه های زیادی انجام داده ایم.
آیا برنامه هایی در دست کار دارید که خانم ها در کارهای 
آئینی نوروزی و نمایش های سیاه بازی حضور بیشتری داشته 

باشند؟
یزدان: کتابی با نام نمایش های زنانــه مربوط به دوران قاجاریه 
نوشته ام و به حضور زنان در مجامع و دورهمی هایشان در خانه و شعر 

خواندن شان پرداخته ام. 
آیا خاطراتی از اجرای نمایش در ایام نوروز دارید؟

امیر محمد: پدر در آن سالهای دور یک داتسون آبی رنگی داشت 
و پشتش را تشکی درست کرده بودند و من امیرحسین می نشستیم و 
تمام ایران را در ایام نوروز می رفتیم و مواقعی که پدر در شهرستان ها 
اجرا داشت با اشتیاق می دیدیم و بسیار هم لذت می بردیم. این سفرها 

با موفقیت عبدلی و اوستا زیاد تر شده بود.
  آیا به نظر شــما لزوم تجدید چاپ کتاب های پدر درباره 

آیین های نوروزی و سنتی احساس نمی شود؟
امیرمحمد انصافی: کتاب ســیاه بازی از نگاه یک سیاه باز در 
ابتدای دهه هفتاد در اصفهان چاپ شد و تنها کتاب مرجع سیاه بازی 

در ایران است. اما اجازه تجدید چاپ ندارد.
نمی توانبد در اینترنت بارگذاری کنید؟

امیرمحمد انصافی: نمی دانم که  اجازه این کار داده می شــود 
یا خیر. البته ســایر کتاب های پدر هم به سختی پیدا می شود و باید 

علاقه مندان به کتابخانه ها و سایر مراکز فرهنگی بروند. 

کودکان باید عمو نوروز را بیشتر از بابانوئول بشناسند


